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کتابگردی

شماره صد و چهل‌ودو 29 بهمن 1396 یکشنبه

ظاهرا قرار است که نوروز 97، نقطه‌عطفی برای آموزش و پرورش باشد؛ نوروزی که در آن، دیگر خبری از پیک‌های شادی نیست. به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش، برای نوروز سال ۹۷ داستان‌خوانی، 
داستان‌گویی و داستان‌نویسی توسط دانش‌آموزان ابتدایی، جایگزین پیک نوروزی می‌شود. حذف تکالیفی که به کابوسی برای دانش‌آموزان تبدیل می‌شد و تشویق آنها به خواندن کتاب و قصه‌نویسی، می‌تواند اثرات مثبتی در 

رشد تخیل و قدرت آفرینش آنها داشته باشد. امیدواریم این طرح، با موفقیت انجام شود و حتی درسی با عنوان کتابخوانی، در برنامه کلاسی دانش‌آموزان گنجانده شود.   

کتابخوانی، به جای پیک شادی

سرگذشت نویسنده،‌ در 
کتاب »گابریل‌گارسیا مارکز«

می‌گفتند دیوانه شده، مرد خوش‌مشربی که 
با اطرافیان و همسایگانش، رفتاری دوستانه 
داشت، کنج عزلت گزیده و با همه قطع رابطه 
کرده بود و این، تعجب همه را برانگیخته بود. 
تمام وظایف مربوط به اداره خانه و خانواده، بر 
عهده همســرش مرسدس بود؛ حتی همانند 
یک منشی، مراقبت می‌کرد تا مبادا کسی از راه 
برسد و خلوت گابو را برهم بزند و وقت او را ضایع 
کند. وقتی اندوخته خانواده تمام شد، مرسدس 
بی‌آنکه بگذارد همسرش بویی از ماجرا ببرد و 
رشته افکارش پاره شود، شروع کرد به فروختن 
وسایل خانه. سرانجام، گابریل گارسیا مارکز، 
با رمانی که یک‌سال‌ونیم تمام‌وقت، روی آن 
کار کــرده بود و همه خلاقیت و توانایی خود را 
در آن به‌کار برده بود، به این عزلت‌نشینی پایان 
داد، اما این ختم ماجرا نبود. اگر این رمان هم 
همانند اثر پیشین او »ساعت شوم« با شکست 
روبه‌رو می‌شــد، تمام امیدها و آرزوهای او در 
نویســندگی نقش بر آب می‌شد و خانواده‌اش 
را به مرز بحران مالی می‌کشــاند. اما تقدیر بر 
این بــود که گابو با رمان تازه‌اش »صد ســال 
تنهایی« جاودانه شود. رمانی که در سال 1967 
منتشــر شد و نه تنها مارکز را به شهرت، که به 
ثروت نیز رســاند و راه رسیدن به جایزه معتبر 
نوبل در ادبیات را برای او هموار کرد تا پیش از 
همه‌ نویسندگان نسل خود، به این افتخار نائل 
شود. رمانی که تاکنون نزدیک به 10 میلیون 
نسخه از آن به فروش رفته و به همه زبان‌های 
زنده جهان، ترجمه شده است. درباره گابریل 
گارســیا مارکز، کتاب‌های زیادی نوشته شده 
اســت؛ از بیوگرافی‌های مفصل و پر و پیمان 
گرفته تا آثار تحلیلی که کارنامه پربار او را یک 
به یک، مورد نقد و بررسی دقیق قرار داده‌اند. 
کتاب مختصر و مفید ســوازن موادی داراج، 
به شــکل مجذوب‌کننــده‌ای، خواننده خود 
را با زندگی و جان‌مایه آثار این نویســنده آشــنا 
می‌کند. مارکز، زندگی پرفراز و نشیبی داشته 
است که به ســادگی می‌تواند هر نویسنده‌ای 
را جذب جزئیات جذاب آن کند. اما نویســنده 
کتاب حاضر، تعمدا از واردشــدن به جزئیات 
زندگی و آثار مارکز پرهیز می‌کند و می‌کوشد به 
شکلی اجمالی، تصویری از کلیت زندگی و آثار 
او ترسیم کند. داراج، در این کتاب نشان داده 
است که چگونه از پیوندزدن میان زندگی و آثار 
یک نویسنده، می‌توان روایتی جذاب ساخت که 
نه تنها برای کسانی که تازه با آثار این نویسنده 
آشنا شده‌اند، بلکه برای کسانی که او و آثارش 
را خوب می شناسند نیز خواندنی باشد. کتاب 
»گابریل گارسیا مارکز« به قلم سوزان موادی 
داراج و ترجمه محمود گودرزی در 134 صفحه 
و با قیمت 10000 تومان توسط انشارات علمی 

و فرهنگی منتشر شده است.

      پیشنهاد 

 »جاسوس« پائولو کوئلیو
به ایران آمد

»در زمان کودکی، پدر و مادرم مجبورم کردند تا 
پیانو یاد بگیرم؛ کاری که از آن متنفر بودم. زمانی 
که از خانواده جدا شدم، همه آنچه را که آموخته 
بودم، فراموش کردم، به‌جز یکی؛ اگر ســازت 
کوک نباشد، نواختن اکثر ملودی‌های زیبای 
جهان، به آهنگی گوش‌خراش تبدیل می‌شوند. 
زمانی که در وین بودم و خدمت نظام‌وظیفه را 
انجام مــی‌دادم، طی دو روز مرخصی که برای 
اســتراحت و تجدیدقوا داشتم، پوستر دختری 
را دیدم، بدون این‌که خودش را از نزدیک دیده 
باشــم. فورا چیزی را در وجودم احساس کردم 
که هیچ مردی نباید آن را تجربه کند، عشــق 

در نگاه اول.«
آنچــه خواندیــد، بخشــی از کتاب داســتانی 
»جاســوس« نوشــته »پائولو کوئلیو« نویسنده 
برزیلی است که داستانش از زبان »ماتا هاری« 
روایت می‌شود؛ زنی که به اتهام جاسوسی علیه 
فرانســه، در برابر جوخه اعدام ایستاد و بیش از 

یک قرن، از مرگ سوال‌برانگیز او می‌گذرد. 
کتاب »جاســوس« با ترجمه بهناز سلطانیه در 
۱۶۸ صفحه، ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۵ هزار 

تومان راهی بازار نشر شده است.

پشت درهای کره‌شمالیهوش جسمانی کودک و پرورش آن
به نظر شــما پرورش کــودک، باید طبق برنامه و نظم 
خاصــی صورت بگیــرد؟ یا بهتر اســت برنامه منظم 
و ســفت و ســختی برای کودکان نداشــته باشیم و 
اجــازه دهیم آنها خــود تجربه کنند و بزرگ شــوند؟ 
این مســئله، همچنان موضوع بحث پژوهشــگران 
و روانشناســان است و هنوز پاســخ دقیق و کاملی از 
سوی آنها ارائه نشده. با وجود این، درنظرگرفتن راهی 
میانه بــرای تربیت و پرورش فرزنــدان را نباید از نظر 
دور داشــت. اگر نمی‌دانید چگونــه راهی میانه برای 
تربیــت فرزندان‌تان پیدا کنید، بد نیســت نگاهی به 
کتاب »چگونه کودکی با هوش جسمانی بالا تربیت 

کنم« بیندازیــد. این کتاب، که به 
منظور تربیت کــودک، از نوزادی 
تا 6 ســالگی تهیه شده، والدین را 
با عملکردهــای مغز و فیزیولوژی 
آن آشــنا می‌کند و بر این اساس، 
چگونگی آمادگی جسمانی کودکان 
را به والدین آمــوزش می‌دهد. در 
واقــع، نویســندگان در این کتاب 
توضیح می‌دهند که چگونه فعالیت 
جســمی در زندگی روزمره کودک 

می‌تواند تاثیر چشمگیری بر فرآیند رشد مغز و پیشرفت 
عصبی او داشته باشد. تاثیرات متوالی این فرآیندها، 
رشد هوشی و اجتماعی و پیشرفت جسمانی کودک را 
تحریک می‌کند. نویســندگان که در ابتدا به کودکان 
عقب‌مانده جســمی کمک کردند تــا بتوانند همانند 
بچه‌های سالم حرکت داشــته باشند، چهاردست‌وپا 
حرکت کنند و سرانجام راه بروند و بدوند، در این کتاب 
می‌کوشند به والدین یاد بدهند که چگونه کودکان سالم 
را از مرحله تولد تا سطح کامل آمادگی جسمانی، پیش 
ببرند. آنها معتقدند که اگر این کارها با نظمی خاص و 
به صورت هدفمند برای کودک‌ انجام شوند، او می‌تواند 
به ســطحی از آمادگی جســمانی 
برســد که بتواند آماده هر فعالیتی 
در جوانی یا ادامه زندگی‌اش باشد. 
کتــاب »چگونه کودکــی با هوش 
جسمانی بالا تربیت کنم« نوشته 
مشــترک گلن دومــن، داگلاس 
دومن و بــروس هگی، به تازگی با 
ترجمه فاطمه‌ســادات حســینی، 
توســط انتشــارات رویش طلایی 
منتشر و راهی بازار نشر شده است.

خیلی‌ها دوســت دارند بدانند پشت درهای کره‌شمالی 
چه می‌گذرد؟ مردمش چگونه زندگی می‌کنند؟ چگونه 
می‌اندیشند؟ شایعات زیادی درباره کره‌شمالی -یکی 
از بسته‌ترین کشورهای جهان- وجود دارند. این کشور 
منزوی، مراوده مردمش با دیگر کشــورها را به شــدت 
محدود کرده که همین موضوع، به شــایعات بیشــتر 
دامن می‌زند. برخی می‌گویند مردم این کشــور هر روز 
صبح روبه‌روی مجســمه کیم ایل سونگ، بنیانگذار و 
رئیس‌جمهور ابدی جمهوری خلق کره‌شمالی می‌ایستند 
و به نشانه احترام به رهبر فقیدشان، گریه می‌کنند. برخی 
دیگر می‌گویند در جریان قحطی ســال‌های گذشته، 

مردم بیشــماری، از گرســنگی به 
خوردن علف رو آوردند و بســیاری 
هم از گرســنگی تلف شــدند. نشر 
ثالــث، بــه تازگی دو کتــاب »هزار 
فرســنگ تــا آزادی« و »حســرت 
نمی‌خوریم« را راهی بازار نشر کرده 
که هــر دو به زندگی مــردم عادی 
در کره‌شــمالی اختصــاص دارند. 
»هزار فرســنگ تا آزادی« نوشــته 
یون سون کیم اســت. نویسنده در 

ایــن داســتان از خاطراتش می‌گویــد؛ از زمانی که در 
سن 12 ‌سالگی، گرسنه و تنها منتظر مادر و خواهرش 
بود که برای پیداکردن غــذا، خانه را ترک کرده‌ بودند. 
دختربچه ۱۲ ساله، چند روز بدون غذا بود و تنها کاری 
که می‌توانســت بکند، انتظارکشــیدن برای مرگ بود. 
»حسرت نمی‌خوریم« نوشته باربارا دمیک روزنامه‌نگار 
است. او برای نوشتن این کتاب، با پناهنده‌های زیادی 
در کره‌‎جنوبی مصاحبه کرده و در نهایت، داستان 6 نفر 
از آن‌ها را در کتابش آورده است. او در این اثر، به یمن 
سال‌ها کار روزنامه‌نگاری‌اش، گزارش‌های توصیفی-
روانی را از زندگی این پناهندگان آورده است؛ پناهندگانی 
کــه زندگــی و طبقــه متفاوتی در 
کره‌شــمالی داشــتند اما سرانجام 
همه‌شان، فرار بود. شخصیت‌های 
کتاب دمیک، کســانی هستند که 
توانســته‌اند از ســال‌های قحطی 
کره‌شمالی، جان سالم به در ببرند، 
اما مرگ عزیزان‌شــان را به خاطر 
گرســنگی دیده‌اند. این دو کتاب، 
با ترجمه زینب کاظم‌خواه از سوی 

نشر ثالث منتشر شده است.

 حسرت نمی‌خوریم/ باربارا دمیک/ ترجمه زینب کاظم‌خواه
 نشر ثالث

چگونه کودکی با هوش جسمانی بالا تربیت کنم/ گلن دومن/ ترجمه فاطمه‌سادات حسینی
 انتشارات رویش طلایی

      طاقچه 

»ره‌ش« آخرین کتاب رضا امیرخانی با استقبال طرفدارانش روبه‌رو شد

صف کتابخوان‌ها برای یک رمان!
کمیل انتظاری
 روزنامه‌نگار 

امیرخانی در رمان »ر‌ه‌ش« موضوع توسعه‌ شهری را دستمایه قرار داده و تاثیرات آن را بر عرصه‌های زندگی انسان معاصر در تهران امروز، به تصویر می‌کشد. 

این خانواده اســت و کشمکشی که لیا با همسرش، پیرامون 
مسئله مدیریت شهری دارد و با ساخت‌وساز بی‌رویه و توسعه 
نامتوازن شــهری، به خاطر فرزندش و فرزندان نسل آینده، 
مخالف اســت.« امیرخانی معتقد است زن‌بودن شخصیت 

اصلی داســتان، سبب شــده که نثر »ره‌ش« نســبت به اثر 
قبلی‌اش آرام‌تر و نرم‌تر باشد. رمان »ره ش« در سه هزار نسخه 
منتشر شده اســت و پیش بینی می‌شود با توجه به استقبال 

غافلگیرکننده مخاطبان، به زودی به چاپ دوم برسد.

کســانی که پنج‌شــنبه 19 بهمن، از خیابان انقلاب، حوالی 
خیابان وصال شیرازی می‌گذشتند، شاهد صف طویلی بودند 
که کنجکاوی‌شان را برمی‌انگیخت و سرعت گام‌های‌شان 
را کم می‌کرد. برخی گمان می‌کردند که صف جشنواره فیلم 
فجر است. پر بیراه هم نبود؛ چون صف، از سینمای سپیده 
هم می‌گذشــت و آنها را به شک می‌انداخت. افراد کنجکاو 
دیگر، به امید تخفیف سرک می‌کشیدند و پرس‌وجو می‌کردند. 
دست‌آخر هم می‌فهمیدند که این جمعیت، برای خرید کتابی 
که داغ‌داغ از چاپخانه رســیده بود و با حضور نویســنده‌اش 
رونمایی می‌شــد، صف کشــیده‌اند.  کمــی عجیب به نظر 
می‌رسید؛ حتی ناشر و دست‌اندرکاران برنامه هم انتظار چنین 
جمعیتی را نداشتند و برای اینکه همه افرادی که چندساعتی 
به امید دیدار آقای نویســنده و خرید نســخه‌ای از کتابش با 
امضای او در صف به انتظار ایستاده بودند، بتوانند وارد شوند، 
مجبور شدند چندمرتبه فروشگاه را از حاضران خالی کنند تا 
دیگران هم بتوانند وارد فروشگاه کتاب شوند.  آنهایی که آن 
روز برای تهیــه تازه‌ترین رمان رضا امیرخانی، »ره‌ش« صف 
بســتند، اتفاقی نادر را در ایران رقم زدند؛ اتفاقی که خیلی از 
کتا‌بدوســتان، خوابش را هم نمی‌دیدند، آن هم در شــرایط 
نابه‌سامان اقتصادی و روزگار بی‌رونق کتاب که شمارگانش، به 
شماره افتاده است. در واقع، امیرخانی و نشر افق، اگر نگوییم 
معجــزه کرده‌اند، کاری کردند کارســتان؛ آن هم نه فقط در 
تهران و راسته کتابفروشی‌هایش؛ آنها این اتفاق را در مشهد 

و قم نیز تکرار کردند.

بگذارید داغی‌اش بگذرد��
رضا امیرخانی، نویسنده شگفتی‌سازی است. دانش‌آموخته 
مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف، که گویا در سال 1371 
جوان‌ترین خلبان کشــور شناخته شده است. او سال 1352 
در تهران به دنیا آمد و نخســتین رمانش، »ارمیا« را در سال 
1374 منتشر کرد. »من او«، »قیدار«، »نفحات نفت« و ... از 
آثار تحسین‌شده او به‌شمار می‌آیند. او را نویسنده‌ای متعهد و 
انقلابی می‌خوانند، اما سال‌هاست که از پذیرش مادی جوایز 
دولتی ســر باز می‌زند و تنها بعــد معنوی آن را قبول می‌کند. 

توضیحش هم این است که مجوز و جایزه، هم‌خانواده نیستند. 
خودش به آتیه‌نو می‌گوید: »همیشه دنبال حق مجوز خواهم 

دوید و هیچ‌گاه پیگیر گرفتن جایزه نخواهم بود.«
شش سالی از انتشار آخرین کتاب امیرخانی، یعنی »قیدار« 
می‌گذشــت که او رمان جدیدش را به چاپ سپرد. شاید هم 
همین شش سال انتظار، سبب صف‌کشیدن علاقه‌مندان 
آثــارش شــد. از او دربــاره علــت ایــن صف‌هــا و بازخــورد 
غافلگیرکننده مخاطبانش می‌پرســیم. اما او که می‌خواهد 
مدتی از انتشار اثرش بگذرد و مردم و منتقدان نظرات‌شان را 
درباره کتابش مطرح کنند و سپس درباره »ره‌ش« صحبت 
کند، به ما می‌گوید: »اجازه دهید تا کتاب داغ اســت، درباره 
آن صحبت نکنم؛ چرا که بیشترین ضربه را خود ما نویسنده‌ها 

به کتاب می‌زنیم.«
علت فاصله شش‌ساله بین انتشار »ره‌ش« و اثر قبلی‌اش را 
جویا می‌شویم و او این‌گونه توضیح می‌دهد: »من باید کتاب 
ره‌ش را زودتر از این تمام می‌کردم، اما به علت گرفتاری‌های 
کاری، نتوانستم زودتر از این، آن را تمام کنم و بین دو کتابم، 

این‌قدر فاصله افتاد.« 

توسعه نامتوازن شهری ��
امیرخانی در رمان »ر‌ه‌ش« موضوع توسعه‌ شهری را دستمایه 
قرار داده و تاثیرات آن را بر عرصه‌های زندگی انسان معاصر، 
در قالب داســتان زوجــی معمار در تهران امــروز، به تصویر 
می‌کشد. احمد پورامینی، ویراستار بخش بزرگسال نشر افق، 
درباره تازه‌ترین اثر امیرخانی می‌گوید: »ره‌ش، جدیدترین اثر 
داستانی رضا امیرخانی است که شهریور امسال به نشر افق 
تحویل داده شــد. کار آماده‌ســازی آن، دو ماه طول کشید و 
سپس سه ماه اخذ مجوز آن زمان برد و چهار روز بعد از اینکه 
مجوز صادر شد، کتاب را چاپ کردیم.« ممکن است عنوان 
»ره‌ش« برای بسیاری گنگ و نامانوس باشد. پورامینی، درباره 
این عنوان می‌افزاید: »نام کتاب رَهِش، از مصدر رهیدن است 
که در واقع به آن اســم‌مصدر می‌گوینــد. از رهش، می‌توان 
رهایی و رهاشــدن از چیزی را برداشت کرد.«‌امیرخانی، در 
توضیح داستان »ره‌ش« می‌گوید: »شخصیت اصلی داستان، 
خانم میانسالی است به نام »لیا« که خود و همسرش، هر دو 
معمارند و در کار ساخت‌وساز و با فرزند بیمارشان که مشکل 
تنفسی دارد، خانواده‌ای کوچک دارند. داستان، حول محور 

شاه‌بیت
شخصیت اصلی داستان، خانم میانسالی است به نام »لیا« که خود و همسرش، هر دو معمارند و در 

کار ساخت‌وساز و با فرزند بیمارشان که مشکل تنفسی دارد، خانواده‌ای کوچک دارند. داستان، حول 
محور این خانواده است و کشمکشی که لیا با همسرش، پیرامون مسئله مدیریت شهری دارد و با 

ساخت‌وساز بی‌رویه و توسعه نامتوازن شهری، به خاطر فرزندش و فرزندان نسل آینده، مخالف است.


